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جيم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّيطانِ الرَّ
حيم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ

مّد  اللَه عهلهی سيدّنا و نبينّا أبی و صلَّی  القاسم مُحه
عينه   و علی آله الطّيبين الطّاهرین و اللعنة عهلهی أعدائهِِم أجمه

  
  

. بزرگ است عظم یا سیدّی أَمَلی و ساء عملی، فأعْطنِی من عفوک بمقدار أمَلِی و لا تؤاخذنی بأسوء عملی

آقای من آرزو و خواست من. عظيم است امُنيهّ و تقاضای من، و در عين حال، ناشایست و ناپسند ای 
است عمل و کردار من. پس با توجه به این دو مطلب، از عفو خودت شامل حال من بگردان به مقدار 

 آرزو و خواست من و به واسطۀ کردار خلاف، مرا مورد مؤاخذه قرار مده.
ض شد که عمل به معنای آن هدف و مقصد یک فرد است که برای آن دیشب خدمت رفقا عر 

که خود را به آن مقصد و مطلوب برساند. کسی که کشد تا اینکند و زحمت میمقصد و هدف، تلاش می
ای است که آن مرتبه را شود، عمل و مقصد و مقصودش رسيدن به آن مرتبهوارد درس و بحث می

شویم و وقتی که طور نيست که بگوید حالا ما وارد یک محيط علمی میاینابتداءً مدّ نظر قرار داده. 
که فرض آید! مثل اینکنيم و چه از آب در میگيریم، چه نيتی میجا ببينيم که چه تصميم میوارد شدیم آن
در چه دهيم، وقتی که امتحان دادیم ببينيم رویم کنکور دانشگاه را امتحان میگویيم حالا میبکنيد که می

طوری گویند، این همينکنيم. خب این را اهمل نمیاش را انتخاب میياوریم، یکیتوانيم امتياز بای میرشته
است دیگر! این منظور یک مدرک گرفتن و یک کاغذ به دیوار چسباندن است. کسی که هدف  هردنبيلی

چسباند یا شيشه و قاب بگيرد و ندارد، آرزویی هم ندارد. آرزویش فقط همان کاغذی است که به دیوار ب
شود اهمل. اما آن کسی که نه، در واقع اهمل دارد، آرزو بگذارد در گنجه و به همه هم نشان بدهد. این می

دهيم بعد طور نيست که بگوید حالا کنکور را امتحان میدارد، خواست دارد، تقاضا دارد، دیگر این
توانيم نمره ياز بياوریم همان را برویم بزنيم، در کدام میتوانيم امتشود، در کدام میببينيم چه می

بندد. حالا هرچه بياوریم... از اول هدف خودش را برای رسيدن به یک رشتۀ خاص، به کار می
کند، استعدادش به کند، توانش اقتضا میاش است، هرچه همتش اقتضاء میخواهد باشد، هرچه سليقهمی

دهد و اگر وارد کنکور بشود و بعد ببيند نسبت به ز اول مدّ نظر قرار میآن سمت گرایش دارد، آن را ا
 خورد: چرا من نتوانستم؟ چرا ...شود، خودش را میتواند، ناراحت میآن نمی

شود! ببينيم چه که حالا هرچه: حالا برویم کنکور را امتحان بدهيم بعد ببينيم چه میاما نه این
 !توانيم بياوریمهایی مینمره

خب این معلوم است که کشک و پشک است! این فقط دنبال یک کاغذ است که آن کاغذ را پيدا 
ها، به دست شود! کار نشد ندارد! مخصوصا برای بعضیکند و آن کاغذ هم به هر صورت پيدا می

 جا به بعد دیگر ما جلوتر نرویم!آوردن این کاغذها خيلی راحت است! حالا دیگر از این
که نه، اهمل دارد، آرزو دارد، خواست دارد، حساب دارد، حساب دارد! وقتی که  اما آن کسی

های عادی صرف نظر خواهد بياید، از خيلی از خواستداند برای چه میخواهد بياید در حوزه، میمی
ر اش فرار نکرده که بلند شود بياید دها گذشته، از خانهکرده. استعداد برای خيلی چيزها داشته، از آن

ها گذشته و پا روی نفسش گذاشته توانسته به جاهایی برسد، به مراتبی برسد، و از آنحوزه. خيلی می
 و به خاطر رسيدن به یک مرتبۀ عليائی از معرفت، وارد شده. بله؟!

فرمودند: ما که آمدیم در حوزه، همه چيز برای ما مهيا بود. مرحوم آقا رضوان اللَه عليه می
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 مان، در درس بيست بود. نمره
 ـایشان مهندسی خواندند، رشتۀ مهندسی مکانيک.  یک معلم داشتند، در همان هنرستانی که بودند، 

کردند. وقتی که نمره بهشان داده بود، ـ ـ یک معلم داشتند، آلمانی بود، و اصلا فارسی هم صحبت نمی
شان را هجده داده بود. بعد به شان پيش بنده است. ـ نمرهشان را دارم الآن، کارنامهمن خودم آن کارنامه

خورم به مسيح ـ مسيحی بود دیگر! ـ به مسيح قسم در عمرم به ایشان گفته بود که: حسينی! قسم می
 دهم! به مسيح قسم!ما به تو، هجده میام! اکسی تا به حال هفده نداده

خب همه چيز را کنار گذاشتند. همۀ آن مسائل ظاهری و آن امتيازهای ظاهری را کنار گذاشته 
هایی که از ایشان کرده بودند، همه را کنار گذاشته بودند، مدیر فلان قسمت شدن را بودند. درخواست

آید...و رفتن کجا برم، چون اصلا خودم هم خوشم نمییها را اسم نمکنار گذاشته بودند. حالا دیگر این
جا؟ رسيدن به مرتبۀ عليای از معرفت دین. و کجا و رسيدن به چه مسائلی را... با چه نيتی آمدند به این

که کاری نداشتند، کسی هم باهاشان کاری نداشت و به آن جهت، وارد حوزۀ علميه شدند دیگر. نه این
ها. نه! نده، گفتند خب حالا چکار کنيم؟ حالا بيایيم و برویم وارد حوزه بشویم و ایناز همه جا رانده و ما

خواست پيش فرمودند. حتی به من فرمودند که ـ چون یک مسائلی برای ما میها را هم به ما میو همين
ودیم و سر از های ایشان نبود در آن موقع، ما الآن معلوم نبود که در کجا ببياید و واقعا اگر راهنمایی

که چرا خورم بر اینفرمودند که: من تا الآن دارم تأثر و تأسف میکجا درآورده بودیم ـ ایشان می
گذراندم، از بهترین اوقات خود وقتم را به این مسائل گذراندم و اگر نمیچهارسال یا سه سال حتی بی
این موقعيت و با این علميتّ، دارند شد. حالا ایشان با این وضعيت و با خودم، سه چهار سال تلف نمی

 خورم. گویند که هنوز که هنوز است، من دارم بر آن سه چهار سال آخر تحسر و تأسف میمی
فرمودند: وقتی که ما آمدیم در قم، آمدیم که به مطلب برسيم، به حقيقت مطلب برسيم، و ایشان می

که به سر که هستيم و عقلمان را باز کنيم. نه اینبه حقيقت مسئله برسيم، و آمدیم بفهميم که چه هستيم و 
عقلمان بزنيم و فهم خودمان را سرکوب کنيم. آمدیم در حوزه، که فهممان را باز کنيم و ببينيم چه خبر 
است؟ دنيا چه خبر است؟ عقبی چه خبر است؟ عالم هستی چه خبر است؟ از خدا چه خبر؟ از پيغمبرش 

مان چه خبر؟ از کمالمان چه خبر؟ بالاخره که هستيم دیگر؟ ما آینده چه خبر؟ از خودمان چه خبر؟ از
طوری بگذرانيم؟ طوری وقتمان را بگذرانيم؟ هان؟ همينکه آمدیم در این دنيا، برای چه آمدیم؟ همين

نيتمان را برای آمدن در حوزه، نيتمان را خالص کردیم که فقط و فقط ـ این مطالبی است که ایشان به 
فرمودندها! و تذکر این مطالب، برای اخلاء روحانی و فضلاء در حکم آب حيات است که بنده می

متوجه باشيم و... خب البته برای سایر افراد هم از نقطۀ نظر تصحيح راه و تصحيح سلوک و تصحيح 
هم لازم است. اما خب بالأخص برای اخلّاء و اصدقاء فضلاء روحانی مرام و تصحيح رفتار، خب آن

هایی پا به این عرصه گذاشتند و با چه اهدافی ماء رباّنی که بدانند و بدانيم که بزرگان با چه نيتو عل
 این مطلب و این مسئله را تعقيب کردند. ـ 

فرمودند وقتی که ما آمدیم در حوزه، اهمل ما و آرزوی ما فهميدن بود؛ که بفهميم، مسئله ایشان می
برای این صنف خاص و این دسته هست، برای همه هست، برای  برایمان روشن بشود. و این نه تنها

همۀ افراد این مسئله هست. همۀ باید بفهمند. راهِ در پيش قرار داده برای همۀ افراد، راه فهميدن است، 
نه راه سرکوب فهم. راه باز شدن عقل و شکوفائی عقل است نه راه سرپوش گذاشتن بر عقل و فهم و 

نه راه چشم بستن و مطالب را ندیده گرفتن و پا بر روی حقيقت گذاشتن.راه  راه چشم باز کردن است
منطق است، نه راه شِعار؛ بله؟! این است قضيه. خب البته ممکن است انسان اشتباه بکند، در تشخيصِ 
مسئله، انسان ممکن است اشتباه بکند، خب اشکال ندارد، ما معصوم نيستيم ولی چشممان را نبندیم. یک 

زنيم. وقتی خود را به خواب کنند؛ یک وقت خود را به خواب میخوابيم، ما را از خواب بيدار میوقت 
خواهيم که بفهميم، از رسيدن به فهم ابا داریم، از خواهند بيدار کنند؟ نمیبزنيم دیگر چه کسی را می

داشته باشيم فلان رسيدن به حق ترس داریم، خوف داریم، چرا باید خوف داشته باشيم؟ چرا باید خوف 



_______________________________________________________________________________________________________ 

4 

خواهيم اصلاح خواهيم درست بشویم؟ مگر نمیقضيه روشن بشود؟ چرا؟ چه ترسی داریم؟ مگر نمی
گذارد که از یک حدیّ آید جلو و نمیجا میبشویم؟ پس ترس از چيست؟ ترس از نفس است! نفس در این

 کشد. میکند. خط و نشان برای ما پا برون بگذاریم. خط قرمز برای ما ترسيم می
 کنی پس جلو نرو!خطر برخورد می ـ اگر بخواهی این مطلب را جلوتر بروی به فلان

 ریزد، پس نگذار مکشوف بشود! هان!ـ اگر فلان قضيه بخواهد مکشوف بشود، مسائل به هم می
 شود، پس قضاوت را کنار بگذاریم!  ـاگر بخواهيم در فلان قضيه قضاوت کنيم خيلی مسائل رو می

اگر بخواهيم در این مطلب پا فشاری « اگر، اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر...»! ببينيد! عجب
شود، پس نکنيم! هان! نکنيم! قضاوت نکنيم! باز نکنيم! جلو وقت بعضی از مسائل رو میکنيم، آن

هی سرپوش نرویم! فاش نکنيم! حقيقت را بر ملا نکنيم، بگذاریم بماند، بماند، هان! بماند بماند بماند! 
 بگذاریم!

تا کی سرپوش باید بگذاریم؟ تا کی؟ تا ظهور حضرت؟ تا کی باید روی حقيقت را بپوشانيم؟ تا 
کی؟ تا کی باید نگذاریم که خودمان بفهميم؟ فهم پيدا کنيم؟ تا وقتی که حضرت عزرائيل تشریف بياورد؟ 

توانيم سر خدا را دنيا که دیگر نمی شود خود به خود! آنای ندارد! آن دنيا که روشن میاین که فایده
توانيم آن دنيا کلاه بگذاریم! پس در این دنيا هِی آمدیم هِی بر خود کلاه بگذاریم! سر ملائکه را که نمی

ها کلاه گذاشتيم روی کلاه. یک کلاه گذاشتيم، یک کلاه رویش، یکی رویش... خدا به داد برسد! این کلاه
جاست که این سر چقدر طاقت دارد که صدها هزار د بالا... عجيب اینآیرا شما حساب کنيد وقتی می

ها فقط وزن را بر سر ما آمده زائد کرده، حقيقت دارد. این کلاهکلاه را روی سر خودش دارد نگه می
آید آن واقعيت خارجی را تغيير بدهد کند! فقط باعث شده گردن آرتروز بگيرد! نمیرا که عوض نمی
ه تغيير داده؟ این نفس بيچاره را آمده تغيير داده؛ ای داد! هی دورش کرد، هی دورش که! چه را آمد

 کرد...
 هِی گفتيم آقا فهمت را باز کن!

 جا صلاح نيست!گفت نه این
 در یک قضيۀ دیگر: عقلت را باز کن!

 جا صلاح نيست!ـ نه این
 پيش بگير... در این قضيۀ دیگر: بفهم مسئله از چه قرار است، راه حقيقت را در
 از این در و به آن در و از این نحو و کنار و... هان؟ مصالح و...

ای که در مسجد بعد از خلافتِ جائرانۀ غاصبانۀ ظالمانۀ اميرالمؤمنين عليه السلام در آن جلسه
فانۀ منحرفانۀ پس از رسول خدا، در آن مجلسی که حضرت تشریف آوردند در مسجد، رو کردند  مُحرِّ

ای که البته من آن که همان انس بود. راجع به یک قضيهبن مالک بود؟ مالک بن انس؟ مثل این به انس
ام. فرمودند تو بودی که در این جا آوردهام، هست در اول اسرار ملکوت، جلد اول، آنقضيه را آورده

 قضيه و شهادت بدهی بر این جریاناتی که گذشت و انجام شد؟ 
 ام!طرف و گفت: یا علی پير شدهآن طرف ویک نگاهی کرد این
ات که نبوده عهمُقْلی! دو سه ای؟ این مال چند روز... مال زمان شير خوارگیچی چی پير شده
 سال پيش اتفاق افتاد!

 ام و مسائل خوب در نظرم نيست، خوب در خاطر ندارم!ـ پير شده
که تو پير حضرت فرمودند: عجب! در دو سه سال انقدر آدم پير شود که نفهمد... خيلی مثل این

ترت کنيم و پيرترت کنيم: اگر طور است پس بگذار ما تو را خرفتو خرفت شدی! پس حالا که این
را بر گویی حقيقت ندارد، خدا چشمانت را از تو بگيرد ـ وای وای وای ـ و پيسی و برص چه که میآن

 تو مسلط کند که نتوانی آن را بپوشانی.
آمد کشيد پایين که معلوم نشود، هی میاش را میاش، هی عمامهجای پيشانییک پيس در آورد این
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 تر! پيسِ پایين
تر و بالاتر. چشمانش را هم از آورد پایينجا آورده، خودش هم میخود نکش پایين! آنی که آنبی

 او گرفت؛ عجب! 
کشی؟ از چه کشی؟ از که خجالت میچرا کتمان حقيقت عزیز من؟ چرا؟ از که خجالت میچرا؟ 

ترسی بلند شوی فرض کنيد که شهادت بگویی دو تا کتکت بزنند؟ خب بزنند! خب ترسی؟ حالا میمی
دو تا کتک هم در راه دین بخور! بخور دو تا کتک چه عيب دارد؟ چه عيب دارد؟ وقتی قرار باشد 

م و حبس و زندان و همه چيز باشد، چرا برای موسی بن جعفر فقط باشد؟ چرا برای امام ضرب و شت
زین العابدین باشد؟ چرا برای امام علی النقی باشد؟ چرا برای امام رضا باشد؟ چرا سم دادن فقط برای 

آید یک حرف حقی ها باشد؟ اگر قرار بر این است که طبق عادی طبق مسير عادی یک کسی میآن
شود، باشد. چه اشکال دارد؟ دو تا کتک هم تو بخور. از یک مسائل اجتماعی هم تو زند، این مییم

محروم شو. از یک قضایایی هم فرض بکنيد که مورد بازخواست قرار بگير. خب بگيری که بگير، 
 مگر قرار است هميشه همه چيز بر روی روال عادی باشد؟ هان؟ مگر قرار است فقط زن علی در بين

ترسی؟ در و دیوار تکه تکه بشود و کشته بشود؟ حالا یک کتکی هم یک کس دیگری بخورد. از چه می
که یک پست اجتماعی که دیگر بالا بالا ننشانند تو را؟ از اینکه دیگر احترامت را نگذارند؟ از ایناز این

در منحطّ باشد و انقدر پست و جنبه باشد و انقاش همين؟ انقدر انسان بیرا از تو بگيرند؟ این شد؟ همه
طور بياید خودش را به آن کند برای احقاق حق، اینذليل باشد که وقتی امامِ بر حقّ از او تقاضایی می

 راه بزند و بگوید که فلان. 
، الی ماشاءاللَه در طول تاریخ هميشه بوده. این ها افرادی و از این قبيل در طول تاریخ الی ماشاءاللَه

لُ أمل ندارند، آرزویی ندارند، آرزویشان فقط همين است. هستند که  تَّعوُا وه یلُْهِهِمُ اهلْأهمه ذهرْهُمْ یهأكُْلوُا وه یهتهمه
شان را بکنند، چرایشان را ها را رهایشان کن! رهایشان کن بروند بازی﴾ این3﴿الحجر، فهسهوْفه یهعْلهمُونه 

ها را به لهو وادارد و از ه همين مطامع دنيوی، آنبروند بکنند، و همين آرزوهای دنيوی و رسيدن ب

ها اهل رهایشان کن به حال خودشان؛ اینذرهم! رسيدن به آن مطلب و مطلوب بازدارد. رهایشان کن! 

 دنيا هستند. 
فرمودند مرحوم آقا می ها در معرض امتحان و آزمایشند، همۀ افراد.پس بنابراین همۀ افراد این

در حوزه، با این امل و آرزو آمدیم که فهممان را بالا ببریم؛ و الّا سر جای خودمان وقتی که ما آمدیم 
نشسته بودیم و هزار تا پست هم به ما پيشنهاد دادند، هزار تا موقعيت هم ما داشتيم، وضعمان هم خب 

در آن کرد، شد، اوضاع و فلان و این چيزها. اما در آن فضا، دیگر فهممان رشد نمیبالاخره بد نمی
کردیم، دیگر یک عارف در آن فضا اگر حرکت می شدیم.فضا اگر بودیم، دیگر علّامۀ طهرانی نمی

بينيم در کردیم... همين همين فضاهایی که داریم میشدیم؛ در آن فضا اگر حرکت میباللَه و بأمر اللَه نمی
کردیم، یک آدم یک کاری میها و اشتغالات و امور مختلف... فوقش اگر این دنيا، فضاها و موقعيت

شدیم که حالا فوقش یک خدمتی هم به مردمی بکنيم، دیگر اقلّاً در فضای اشتغالی خودش خوبی می
ها بگویيم، خلافِ خائن نباشيم، خيانت نکنيم، خيانت نکنيم، دروغ نگویيم، خير و صلاح افراد را به آن

 سندیم؛ها نگویيم، مصلحت دنيایی را برای خود نپصلاح به آن
هرکس هم در مهنۀ خودش و در فنّ خودش و در اشتغال خودش، هر دو طرف را دارد: آیا  

واقعيت را بگوید یا دروغ بگوید؟ آیا به مشتری خلاف مصلحتش را بگوید یا نه آن چه را که به صلاحش 
. آیا در خواهی..خواهی بخواه نمیاست بگوید گرچه به ضرر خودش هم باشد؛ بالاخره همين است، می

آن محيطی که هست رضای خدا را در آن محيط اعمال کند یا مصالح دنيوی را در آن محيط اعمال 
چه را که به صلاح چه را که حقيقت دارد بگوید یا آنگيرد آنکند؟ آیا وقتی که مورد مشورت قرار می

عيتی که دارد، کند، آن را مطرح کند؟ هرکسی در هر موقخودش هست و منافع خودش را تأمين می
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خواهد باشد. اند؛ هرکس میطرفش ملائکه ایستاده بداند در آن موقعيت این طرفش شيطان ایستاده، این
گفت رفتيم یک در خانه گرفتيم، آلمينيومی، خواهد باشد... میساز میخواهد باشد، آلمينيومآهنگر می

بعد مجبور شدیم یک جایش را ببریم، آوردیم گذاشتيم، چقدر سنگين است! چقدر این در سنگين است! 
ها، خاک و شن و ماسه و از این چيزها برداشته کرده که این آلمينيوم دیدیم اهُ اهُ! آجر گذاشته در این لوله

 وزنش سنگين بشود. این چيست؟ شيطان است!
دارد در گيرم، بعد برمیگوید نه، قيمت را آن میگيرم. نه، میخب بابا بگو من قيمت را انقدر می
کند آن تو، سوراخ و موراخ های زیادی میدارد آهنمیطور، برآن شن و ماسه و ... آهنگرش هم همين

طور است، بزّازش هم... آن بناّ... هرکسی... پزشکش هم همين است، مهندسش و... نجارش هم همين
طرف ملک هم همين است، آخوندش هم همين است! همه همينند؛ یک طرف شيطان ایستاده، یک 

کند: ام میطرفم شيطان ایستاده، وسوسهکنم همينم. اینایستاده. من هم که الآن دارم برای شما صحبت می
 آن حرف را بزن، آن را نزن. 
 چرا بزنم؟ چرا نزنم؟

ـ این حرف را اگر بزنی شاید به خودت هم برگردد، پس نگو! رد شو، برو یک چيز دیگر بگو. 
ها هم اند، اینهایی هم که جاهای دیگه نشستهاند و آنجا نشستههایی هم که اینفهمد، اینکسی هم که نمی

 خواهی بگویی.فهمد. از دلت هم که خبر ندارند که چه میکه نمی
 زند!های خوبی میحرف ـ عجب آقایی! چه

داند بابا دو سوم را نگفته. دو سوم را سانسور کرده، یک سوم را به شما گفته! این آقای حالا نمی
 ها معروف است، خبر ندارید...کلک، که انقدر در ميان افراد به زهد و این

 خوش بود گر محک تجربه آید به ميان ** تا سيه روی شود هرکه در او غش باشد
هایش هان! یکی یکی دارد زند، از آن لای حرفکند به یکی دارد حرف میوقتی که نگاه میآدم 
کند، دارد هایش پيداست دارد گزینش میها، از این چشمورها، سخنگوها، ایناید؟ سخنکند! دیدهرد می

بندی . دارد دستهخواهد که آدم بتواند ببيند که چه خبر استجا یک خورده شيطونی میکند. آنگلچين می
 کند. می

 گوید نه، بگو. ملک می
گویند دروغ حرام است، ولی راست هم واجب نيست. ولی دیگر البته هر راست گفتنی... می

جا باید حقيقت روشن جا روشن بشود. در آنانسان نباید کتمان حقيقت بکند در جایی که باید حقيقت در آن
 بشود. شعر جناب حافظ چيست؟

 گاه حقيقت شود پدید ** بيچاره مفلسی که عمل بر مجاز کردپيش فردا که
اید گاهی اوقات ماند. دیدهماند! میاین است که دیگر فردا آدم هيچ! می این قضيه است؛ مسئله

افتد خلاصه. تا گوید، بعد آدم از آن صحنه یک عکس دارد. زیاد اتفاق میآید به آدم دروغ مییکی می
کند، تمام صحبتش بگوید نه من نگفتم، نکردم، فلان نکردم، یک دفعه ضبط را روشن میآید همين که می

 ماند!طور میهمه در آن، همين
دهند در این دنيا، یک دفعه: اِ! شوند! عکس را یک دفعه نشان میطور میروز قيامت همه این

مان جا داریم، روز قيامت همهینکه ما ا« اِ »کس را ندیدم. این این عکس از کجا بود؟ کی گرفت؟ من هيچ
 طوری صاف: عجب! این بوده قضيه!یک دفعه این

دِیدٌ  رُكه اهلْيهوْمه حه  ﴾، اشاره به همين قضيه است، اشاره به همين مسئله است.22، ﴿قفهبهصه
مرحوم آقای حداد رضوان اللَه عليه یک وقتی داشتند ـ بنده بودم در آن مجلس ـ داشتند با یکی 

خواست مطلب را یک خورده بپوشاند، کردند. یک بندۀ خدایی که البته هنوز زنده است. میصحبت می
پوشاند و فلان، یک دفعه آقای حداد کرد بزرگان اطلاع ندارند، خبر ندارند. داشت قضيه را میخيال می

آورمت پایين میپوشانی؟ از که؟ گفتند: بيچاره اگر تو در آسمان چهارم باشی، من گفتند: از که داری می
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 پوشانی؟دهم، از که داری میگذارمت جلو، مطلب را در مقابلت قرار میمی
کردند، خب در بعضی گفتند، مطلب را فاش نمیمنتها خب این بزرگان، این اوليا هر جایی نمی

اب حسکه تنبهی بدهند، تذکری بدهند خلاصه به آن اشخاص، که خيال نکنيد دنيا بیموارد به خاطر این
 و کتاب است، خلاصه ما خبر داریم.

 پوشانی؟از که داری می
کند، در کرۀ یک دفعه مرحوم آقا به بنده فرمودند که: رفقا برای ما حضور و غيابشان تفاوت نمی

اند، تفاوتی ندارد! در کرۀ ماه باشند! چرا؟ ماه باشند برای من، مثل این که الآن در کنار ميز من نشسته
کند، به چه نگاه کند، به صورت ظاهرش که نگاه نمیقتی نگاه به یک واقعيت میچون یک عارف و

کند؛ آن که دیگر کرۀ ماه و زمين ندارد. کرۀ ماه کند؟ به همان حقيقت مثالی و ملکوتی آن نگاه میمی
که سهل است، اگر در آن آخرین نقطۀ از سياراتی باشند که چه عرض کنم، سيارات و ستارگان و 

فهميد چه خبر است اصلا؟ کشد تا به زمين برسد، میی که نورشان ميلياردها سالِ نوری طول میثابتات
بينند از این ستاره، فرض کنيد کند. یعنی وقتی که یک نوری را الآن میکه دیگر کار نمیجا مثل ایناین

اینجا؟ ميلياردها سال  در این صفحۀ تلسکوپ الآن منعکس شده، این نور کی راه افتاده که الآن رسيده به
بينيد. این کجاست؟ اصلا در چه پيش این نور راه افتاده، الآن شما دارید در این صفحۀ تلسکوپ می

کند، به ملکوت اند. چرا؟ چون او دارد به مثال نگاه میجا نشستهکه اینجا هم باشند، مثل اینچيزی؟ آن
تر دویست متر را بيشتر نبيند ـ تازه عينک هم بيند که فرض کنيد صد مکند، با چشمش نمینگاه می

کند، آن حقيقت هم چيست؟ با وجود خودش متصل یزند! ـ آن دارد الآن به حقيقت آن شیء نگاه ممی
تواند داشته باشد. است، اتصال مثالی دارد با مثال خودش، لذا برای او بعُد و قرب مکانی دیگر معنا نمی

 کند.د برای من مثل این است که در کنار ميز من نشسته باشند، تفاوتی نمیگویند در کرۀ ماه باشنلذا می
گفتند کشيدن سيگار کشيد، چون مرحوم آقا میآمد سيگار میوقت آن آقا پشت درِ منزل وقتی میآن

گفتند: خيال زد. ایشان میآمد زنگ میکشيد، بعد میگویيم حرام است ـ سيگار میحرام است ـ ما هم می
 بينمش!کند من نمیمی

 ـ سلام عليکم آقا!
 بوسد و فلان... دستمان را هم می

 ـ خيلی مشتاق زیارت بودیم!
 ـ بفرما بفرما بشين بابا!

طوری چکار کنيم و یک خورده فلان و بله! انشاءاللَه که آقا کشی، بعد یک اینسيگار داری می
اند، خوردهاند غذا میاند یا داشته مشغول نماز بودهاند، انشاءاللَه اند، انشاءاللَه مشغول کتابت بودهندیده

 کنيم.ها میچشمشان ندیده که ما خلاصه داریم از این شيطانی
آید پيش ما: آقا کند. فلان خانم میبينيم که دارد این کار را میکنند که ما نمیگویند: خيال میمی

 هرچه امر بفرمایيد، هرچه فلان...
که ما به شما امر بفرمایيم، شما بفرمایيد ترک سيگار کنيد! شما عمل ز اینخب عزیز من! قبل ا

 ، یا فلان شخص دیگر. «هرچه امر دارید»که وقت بيایيد پيش و بگویيد حرام انجام ندهيد، آن
 خواهيد در خدمتيم! آید: آقا هرکاری که مییا فلان آقا می

کنی که مسائل به دروغ گفتی؟ شما خيال می که بيایی پيش من، به مشتریچرا شما قبل از این
بيند و ناظر است و بر اعمال و رفتار گواه است. حساب، همين راحتی است، خب در حالی که خدا می

خواهد بياید و در راه خدا قدم بگذارد، خب دیگر باید حساب است آقا جان. وقتی که یک شخص می
خودش را دارد،شرایط خاص خودش را دارد؛ در  متوجه باشد قدم گذاشتن در راه خدا شرایط خاص

جای دیگر نه! شرایط دیگر دارد، هرکاری انجام بدهی اشکال ندارد. اما آمدن در راه خدا شرایطی 
چسبانند: بيایيد! در روزنامه طرف میطرف و آنزنند، بنر ایندارد. جای دیگر هيئت است، پرچم می
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ها؟ سخنران: حضرت حجة الإسلام اید در این خيابانی فلان، دیدهجا هيئت است، آقاکنند، فلاناعلان می
طرف تا آن طرف یک چهار راه. مداح هم این، آن یکی هم آن، آن یکی هم این، فلان، کذا! از این

آیيم حرف بزنيم! باید شود نباشد! اصلا اسم نباشد اصلا ما نمیهرچه! این اسامی باید باشد دیگر، نمی
تر باشد، آن یکی ریز زیرش باشد، اول چشم به آن اسم بزرگ بخورد، آن یکی درشت اسم باشد، باید

شود، آسمان به زمين آن که بالا هست، اول چشم باید به آن بخورد، اگر دو تا بغل هم باشند، اصلا نمی
 خورند اگر دو تا اسم بغل هم باشند.ها همه به هم میخورد، کهکشانآید، همه چيز به هم میمی

همه جا آقا شيطان است. عرض کردم، در هرجا برویم، یک طرف شيطان ایستاده، یک طرف 
 رحمان ایستاده، یک طرف ملائکه، یک طرف آن.

ها رفتند. برای مرحوم قاضی از تبریز بنازم بزرگان و عرفا و اولياء را، راه همان بود که آن
جا، و سرویس بهداشتی، آیند ایشان مسجد کوفه، آنفرستند، میآید، افراد، تجّار، منتسبين پول میپول می

کنند. آن بناّ چيزها برای زوّار، برای متعبدّین، ناسکين در مسجد کوفه درست میدستشویی، فلان و این
نویسد آن بالا؛ طبق معمول دیگر، همين الآن هم مگر آید اسم ایشان را روی کاشی میشود میبلند می

 این نيستش دیگر؟ 
این مدرسه حسب الإرادۀ حضرت آیت اللَه فلان درست شده! این مسجد، مسجد فلان، حضرت 
چی چی درست شده... این خانه... این آقای ]بناّ[ هم آمده بود روی کاشی بالا، اسم مرحوم قاضی، آیت 

شده ـ نگاه  اللَه قاضی طباطبایی تبریزی، این به حسب امر ایشان... ایشان آمدند نگاه کردند، ـ خب تمام
کردند دیدند اِ عجب! اسم ایشان بالاست! تا چشمشان به این اسم افتاد، رنگ صورتشان برافروخته، 

 انگار چه جنایتی انجام شده! 
 ـ کجاست؟ تيشه کجاست؟ کلنگ کجاست؟

جا پيدا کردند، نردبان گذاشتند، رفتند بالا، افتادند به جان این کاشی، خُرد و خمير یک تيشه از آن
کار و بناّ و فلان زحمت کشيده بودند، همه را ریختند پایين، آهان! به به! حالا کاشی کردند، هرچه آن

ها فيلم درست اید؟ بعضیها! نه نشاط تصنعّی! و فيلم بازی! دیدهخوب شد! حالت نشاط! نشاط واقعی
ها! کندنشيند قشنگ گریه میکنند، اصلا میهایی که فيلم درست میکنند، اصلا چيزشان فيلم است، اینمی

کنند یا این کنند؟ یک چيزی در چشمشان میدانم چه کار میکند! حالا نمیاِ اِ اِ! این دارد گریه می
گوید آخ ببين چه از دست داده؛ حالا نگو هر شان... حالا هرچی هست فيلم است. آدم میخودشان گریه

کند، از آن طرف فرض کنيد که... این یک فيلم است یطرف گریه مخندند! از اینطرف دارد میهر آن
ها واقعا آن حالت اوّل، حالت غضب، حالت قهر و حالت اشمئزاز و دیگر، فيلم فيلم است. اما نه، این

خواهی تو مرا گول بزنی؟ نفور و تنفر، و حالت دوم: حالت فرح و انبساط، انبساط از چه؟ نفس! می
خواهی تو فهم خواهی تو مرا در شبکۀ خودت اسير کنی؟ میدازی؟ میخواهی تو مرا در دامت بينمی

مرا بگيری؟ و عقل مرا در اختيار خودت دربياوری؟ بخور! حالا خوب شد؟ با تيشه افتادم به جانت، 
ها راه ها نکنی، حالا اسم ما آن بالا، اسم ما را... اینچنان خرد و خميرت کردم که دیگر از این غلط

ها قرار باشد که در این دنيا ما یک اسوه داشته باشيم، مرحوم قاضی، این است. دنبال اینرفتند. اگر 
 ها باید حرکت کرد. باید رفت؛ دنبال این

 دهند. دهند و حقيقت را نشان مینمایانند و نشان میها هستند که آن واقعيتّ را میاین
شد که برای انسان یک هدف ارزشمندی این مسئله که اهمل و امُنيهّ و خواست، باید خواستی با

کند، خواستی که برای او ارزشمند است، خواستی باشد، انسان عاقل، این خواست را هميشه انتخاب می
که بعد از رسيدن به آن خواست، احساس پشيمانی و ندامت برای انسان حاصل نشود، این انسان انسان 

یگر، با مصالح دیگر، با در نظر گرفتن منافع دیگر، با عاقل است. اما اگر نه، انسان بخواهد با امور د
بار رو های دنیّ و پست و ذلتّتوجه به تخيلّات و اعتباریاّت و توهّمات، اگر بخواهد به این خواست

 رسد.جا نمیشود، دیگر دستش به آنبياورد، از آن خواست و امُنيهّ و عمل واقعی محروم می
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جا بيا، مجلس ما را پر کن، ما به دروغت کاری گفتی، بگو! اینگویند دروغ در جای دیگر، می 
نداریم! ما به حضورت کار داریم، ما به شلوغی مجلسمان کار داریم، کاری نداریم حالا تو بيرون دروغ 

جا راه نداری، برو بيرون! ببينيد گویند اگر دروغ گفتی اینگفتی یا نگفتی. اما در مجلس اولياء خدا، می
جا کارت با خداست؛ نه! اول دروغ بيرونت را اصلاح بکن، بعد بلند گویند بيا اینق است! نمیچقدر فر
ات وقتی که وارد بشوی، جا هيئت نيست! ثانيا تو با این نفس آلودهجا. چرا؟ چون اولا که اینشو بيا این

ای که در آلودهکنی؟ نيا! چرا با یک نفس شوی، این را چکارش میباعث خراب شدن نفوس دیگر می
گيری و ذهن دیگران را شوی و روحانيتّ و نورانيتّ مجلس را میبيرون دروغ گفتی وارد مجلس می

کنی؟ پس تو در ها را محروم میکنی و آناند آلوده میکه برای کسب فيض وارد این مجلس شده
ن مجلس محروم کنی و تو را باید از حضور در ایحضورت در این مجلس خائن هستی و خيانت می

گيرند، کنی. چون قدم به صدق نگذاشتی. جای دیگر نه، برو تحویلت هم میکرد؛ چون داری خيانت می
آقای فلان آقای فلان تشریف آوردی! مشرف فرمودی، مزینّ فرمودی، منوّر ور ور ور از این چيزها 

قدر که کنند آنها بارت میاین هایش را هم شما پيدا کنيد. ازها! از این لغات! حالا بعضیخيلی داریم
های ده کيلویی، پانزده کيلویی، چهل کيلویی، ها، هندوانههایت، هندوانهآید بالا، زیر بغلاین می

های پنجاه کيلویی های پنجاه کيلویی هم هست! اللَه العالم. هندوانهگویند هندوانهجاها می دانم... بعضینمی
ایستد: حضرت ها زیر بغل آدم میافتد! این با چه چسبی این هندوانهنمی گذارند و عجيب این که اصلامی

 آقا، بندگان آقا، حضرت آقای فلان، آقای فلان، مجلس و... 
ای بود از همين ما یک دفعه یک مجلس ]روضه[ شرکت کرده بودیم با مرحوم آقا، مجلس روضه

ای! عجب دیم بهه! عجب هيئتی! عجب روضههيئات طهران، در مشهد بودند، مشهد هم هيئت داشتند و دی
ای! عجب عجب! تمام ذکر این است، این آمد، این آمد، امام حسينی! عجب حضرت زهرا و فاطميه

 جا نشسته بودیم: اوه فلانی آمده، برو واردش کن!یکی بود آن
گرفت ـ حالا آن بيچاره دارد روضه دوید دم ميکروفون، از این مداح ميکروفون را مییارو می

ها! ـ : مقدم فلان السلطنۀ فلان الدولۀ ـ البته این برای خيلی وقت پيش است و انشاءاللَه الآن خواند می
مقدم گفتيم، خوش آمدند، جا خير دیگر نيست ـ فلان السلطنۀ فلان الحکومۀ فلان الچی چی را ما به این

دوید ميکروفون آمد، دوباره میشد، یکی دیگر میفلان دادند، قدم بر چشمان ما گذاردند! این یکی می
 دیدیم: برو واردش کن! برو واردش کن!گرفت، این یکی را هی میرا می

 قضيه چيست؟ ما هم به این چيزها که وارد نبودیم. البته بعد یک خورده وارد شدیم!
 ـ برو آقا فلان را واردش کن! وارد کن!

گو کش و خائن و کذاّب و دروغمسخره بازی! امام حسين شده آلت دست یک مشت افراد عربده
بيت. واردش کن! واردش کن! باز به اسم هيئت و مجالس ذکر و محافل احياء سنت اهلو متقلبّ و حقه

اشا کردیم! فيلم که چه عرض کنم، تئاتری بود! جا بودیم، فيلمی تمواقعا در آن یک ساعتی که در آن
 تئاتر شهر! چه بود! بعد دیگر مسائل دیگری هم بود که دیگر حالا بماند. 

آید موجّه جا نه، کاری ندارند، یارو دروغ گفته بگوید، موجّه باشد، وقتی که در مجلس میآن
کرد طهران، آخوندی صحبت می باشد... مثل فلان آخوند... یک مسجدی ما رفتيم صبح ایام عاشورا

 کردیم و چند تا از آقایان وزرا هم بودند. گفت بله ما دیروز در فلان جا مجلس رفتيم و صحبت میمی
چند تا آقایان وزرا »شان بودند! حالا گفتن دارد؟ حالا گفتن دارد؟ وزرا بودند که بودند برای عمه

جا شاخ بز هستند که ویی مردم بودند؟ مگر مردم اینگخب بودند که بودند! حالا چرا نمی« هم بودند!
فقط آقایان وزرا در آن جا فرض کنيد که اعتبار و حيثيتّ دارند؟ یعنی بقيۀ مردم آدم نيستند دیگر، 

 ها فقط اعتبار...معنایش این است دیگر! چند تا از آقایان هم بودند! یعنی بقيۀ هيچی! پشم، کاه! بله... آن
توهّمات است، برای تخيلات است. در جای دیگر اگر دروغ گفتی به مشتری، این برای چيست؟ 

جا اگر بخواهی بيایی، در محفل ذکر بخواهی بيایی، غِشّ در معامله کردی، کاریت ندارند. اما در این
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گویند برو اول آن حسابت را با آن مشتری درست کن، تسویه کن، و تا انجام ندادی و تصحيح نکردی می
 جا. این است.ا نباید بگذاری اینپایت ر

آمدند پيش مرحوم آقا ـ یک نفر ـ که آقا! از دست یکی دیگر از دوستان ایشان ـ البته مربوط به 
فروش بودند جا حضور داشتم؛ هر دو هم چای فروش بودند و برنجها، بنده هم در آنیکی از شهرستان

رار بود قيمت این ـ حالا جنسشان هرچه بوده ـ در ـ که بر اساس قرار دادی که ما تعهد کرده بودیم ق
تر نگویيم، توافق کرده بودند، که قيمت انقدر بازار به این مقدار کمتر نفروشيم، یعنی قيمت را پایين

تری را مطرح کرده و این باعث ای. و پسر ایشان آمده قيمت پایينباشد. یک قيمت متعادلی و عادلانه
تری داده و شما دار بشود، بگویند اِ فلانی قيمت پایينوی افراد دیگر خدشهشده که ما، حيثيتّمان جل

تر، پس چرا مسئله... و ما نسبت به این مسئله هم از نظر شخصيتی و شئون تجارت، و هم از نظر گران
 شود.اقتصادی خب به ما ضربه وارد می

در حالتی که آن شخصی که متهم بود،  مرحوم آقا تا شنيدند نه گذاشتند نه برداشتند، نه گفتند این...
تر بود از آن مدعّی و آن فردی که از ایشان آمده بود شکایت کرده بود، هم از نظر به ایشان نزدیک

کرد، البته مراتب معرفت و هم از نقطۀ نظر صميميت، از هر دو جهت حسابشان خيلی با هم فرق می
گفت، ولی گفت و راست میوده و دروغ هم نمیآن شخص گفت که تقصير من نبوده، تقصير فرزندم ب

علی کلّ حال مسئوليت بر عهدۀ خودش بود. مرحوم آقا فرمودند: اوّلاً شما باید توبه کنيد، بروید غسل 
توبه انجام بدهيد، ـ حالا جلوی همه! ما، دو سه نفر از افرادی... ـ که دیگر از این کار خلاف مرتکب 

کنيد به همۀ روید اعلام میبا افراد دارید پایدار بمانيد. این یک. ثانياً می نشوید و بر عهد و التزامی که
جا مقصّر ما بودیم، و جا هستند، در آن بازار و سرا و تيمچه و این چيزها، که در اینافرادی که در آن

م: تمام جا تخلف کردیم. دو. سوّ ایشان کارش درست بود و ایشان بر وفق آن تعهد عمل کرد و ما در این
 ضررهایی که ایشان متوجه شدند باید همه را بپردازید. 

تری، تو موقعيتت نزد ما بيشتر تری، تو به ما نزدیکشوخی هم ندارند! شوخی نيست! تو نزدیک
ها، بروید با هم تصالح کنيد، بروید با هم ای اتفاق افتاده و ایناست، حالا یک چيزی شده و یک قضيه

مالانيم به هم: حالا بروید با تر است، مینيمش و... خب رفيق است دیگر، نزدیکمصالحه کنيد و بمالا
 همدیگر درست کنيد و مصلحت کنيد و خيلی پيگيری نکنيد. 

جا بيایی جبران کنی. اشکال ندارد، خلاف کردی کردی، نه آقا! خلاف کردی بایستی که در این
کنی. جبران کردی جایت اینجاست، جبران نکردی  زند، اما باید بيایی جبرانکسی حالا سرت را نمی

جا نباید باشد. چه اشکال دارد انسان وقتی یک کار خلاف که کنند. آدم خلاف، اینجا بيرونت میاز این
خلاف بوده؟ این چه اشکال دارد؟ ما که معصوم نيستيم، معصوميم؟  کند بياید اقرار بکند که مسئلهمی

ای نيست، خيلی مهم ان زد، خب گول زد که زد، حالا بسيار خب، مسئلهنه. آمد و شيطان حالا گولم
طور که ... اگر گردد، پس خدا توبه را برای که گذاشته؟ بازگشت را... اما اما، هماننيست، آدم برمی

کردند حالا بگویند آمدیم و ایستادیم: اِ، من آقای فلان، این خيلی افت دارد، من را که رویم حساب باز می
گفتند چقدر کردند و محل مشورت بودم، من که میتو اشتباه کردی؟ مرا که رویم انقدر رفقایم توجه می

شود؟ مرا که فرض کنيد انقدر عقلش خوب است، حالا بگویند اِ عجب اشتباه کرده؟! درست است؟ می
برو پی کارت؟  طوری بگویند که آقا غلط کردیاحترام دارم در ميان اقرانم، حالا فرض کنيد که این

کردند... مرا که ... مرا که ... جور روی من حساب باز میشود؟ مرا که فرض کنيد که ایناین مگر می
ها چيست؟ وسوسۀ شيطان سمت چپی! این سمت آید! اینها همه میمرا که... مرا که... مرا که... این

طور، من که طور، من که اینکه این طور، منآورد. من که اینها را او می«که که که که» چپی، این 
گوید خيلی خب! کردم که گوید چه؟ میطرف این ملکی که سمت راست است میطور... از آناین

 کردم...
 های سؤال برانگيز! جا با نگاهای دادند آقا وقتت تمام شده و آقای دکتر هم ایننامهاخطار آیين
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 کنم. چشم آقا انشاءاللَه تمامش می
گوید حساب برس ای بيچارۀ بدبخت! اعتبار داری، ولی این اعتبارت آید میجا میلک در ایناین م

تا کی است؟ تا دو روز دیگر. محل مشورتی، ولی برای که؟ برای افرادی که خودشان فردا رهایت 
ور ططور است؟ هميشه همينکنند، اما هميشه همينکنند. اگر رها نکردند، امروز سلام و عليک میمی

 است؟ 
خب گرچه مطلب ناتمام است، ولی خب انشاءاللَه چون بالاخره حالا وارد این وادی شدیم، خوب 
است که یک مقداری بيشتر در این زمينه با رفقا باشيم و یک مقداری صحبت بيشتر و انشاءاللَه که تتمۀ 

 های آینده.مطالب به خواست خدا برای شب
گيرد، آید و جلوی نفوذ شيطان را میآن فهم ما را، فهمی که میاز خدا هميشه بخواهيم که خداوند 

که فهم نداریم. یزید هم فهم داشت، عمر سعد هم فهم داشت، اما فهم غالبش آن یعنی فهم غالب؛ نه این
ل و آرزوهای دنیّ بود که آمد  نبود که آمد جلوی وسوسه را بگيرد، بلکه آن نفس و طمع دنيا و لذاّت أمه

 آن فهم را کنار گذاشت.غلبه کرد 
گيرد هميشه او را در ما زنده و آید و جلوی او را میاز خدا بخواهيم که این فهم غالب که می

 پایدار بدارد.

 اللَهم صلّ علی محمّد و آل محمّد


